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  اسناد تاریخ میانه ایران 
   سوانح الافکار رشیديبا تأکید بر ویژگی گفتمانی 

  *نسیم خلیلی
  

  چکیده
در این مقاله کوشیده شده است پرتوهایی بر قابلیت ها و ویژگـی هـاي    

دي که از میان اسنا. گفتمان سازِ اسناد در تاریخ میانه ایران افکنده شود
اغلب با مشخصه مکاتیب و منشآت از این دوره تاریخی و مشخصا سـده  

از اهمیت ویـژه   سوانح الافکار رشیديه ـ ق در دست است،   8و  7هاي 
اي برخوردار است چرا که از سوي یکی از چهره هـاي متنفـذ ایـن دوره    
تاریخی نگاشته شده است؛ چهره اي که افزون بـر مقـام سیاسـی واجـد     

علمی و معرفتی زمانه خود نیز به حساب مـی آیـد، چـرا کـه     نقش هاي 
طبیب نامداري در روزگار خود بوده است و نگارندة یکـی از مهـم تـرین    

در این مقالـه اسـناد ایـن مجموعـه بـا      . تواریخ مربوط به دوره ایلخانیان
تاکید بر مطالعه ویژگی گفتمانی اسناد مورد مطالعـه و موشـکافی قـرار    

  .می گیرد
 –سوانح الافکار رشیدي  - اسناد - تاریخ میانه ایران : ها اژهکلید و

  گفتمان فوکویی 
  

  مقدمه 
مطالعه اسناد بازمانده از تاریخ ایران میانه موید آن است کـه افـزون بـر متـون تـاریخ      

و نوشـتار هـاي منظـوم و منثـور دیگـر      ) بخوانید منابع رسمی تـاریخ نگـاري  (نگارانه 
وعــه اي از از نوشــتارهاي پراکنــده بــه مثابــه بریــده مجم) بخوانیــد ادبیــات رســمی(

گفتارهایی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی این دوره بر جاي مانده است که بیش از دیگر 

                                                        
 )س(ي تاریخ ایران میانه، دانشگاه الزهراادانشجوي دکتر *



  اسناد تاریخ میانه ایران با تأکید بر ویژگی گفتمانی سوانح الافکار رشیدي 

 

115

وقتـی  . متون پیش گفته، بازتاب دهنده گفتمان هاي فکري دوره تاریخی مورد نظرنـد 
ه قـرار مـی   ، فیلسوف فرانسـوي مـورد توج ـ  )م1926-1983(گفتمان را از منظر فوکو 

دهیم بیش از هر زمان به نقش و ویژگی گفتمـان محـور ایـن قبیـل پـاره گفتارهـاي       
در گستره گفتمان فوکویی گفتمان هـا کاربسـت هـایی    . سندگونه مهر تایید نهاده ایم

به گونه اي نظام مند اشیایی را که درباره آن صحبت می کند، «انگاشته می شوند که 
در واقع گفتمان ها اعمالی هستند که به طـور  ]. 1[»آورندمی سازند و یا به وجود می 

سیستماتیک تشکیل دهنده موضوعاتی به شمار می روند که خود سـخن مـی گوینـد    
گفتمان ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضـوعات را  «به عبارت روشن تر 

مداخله خـود  سازندگی آنها سازنده موضوعات بوده و در فرایند این . تعیین نمی کنند
حلقۀ پیوند زنجیره گفتمانی اسناد مورد  آنچه در این تعریف،]. 2[»را پنهان می دارند

روشـن اسـت کـه    . مطالعه است، نقش پنهان این گفتمان ها در فرایند سازندگی ست
متون تاریخ نگارانه و ادبی به منظور مکتـوب کـردن بخشـی از فضـاي فکـري حـاکم،       

نها کارکردي کوتاه مدت دارند و نگارندگان آنهـا چنـدان   نگاشته می شوند اما اسناد ت
در پی گفتمان سازي نیستند چـرا کـه چنـین کوششـی را بـیش از هـر بسـتري، در        

گـاه نیـز گفتمـان هـا را     . گستره نوشتار هاي ادبی رسمی تر می توانند به کار گیرنـد 
ه اند کـه  بیانگر ویژگی ها و خصوصیات تاریخی چیزهاي گفته شده و چیزهایی دانست

از این رهگذر نیـز بـی تردیـد اسـناد بهتـرین محمـل بـراي        ]. 3[ناگفته باقی می ماند
  .بازگویی ناگفته هاي گفتمانی به حساب می آیند

اشاره اي که فوکو به بحث گفتمان دارد نیز خود نشـانگر آن اسـت کـه اسـناد و نامـه      
بر اساس ایـن تعریـف   فوکو . نگاري ها بیش از هر عرصه دیگري ویژگی گفتمانی دارند

گفتمان را شامل واحدهاي وسیع تر زبانی نظیر پـاراگراف هـا، مکالمـات، گفتگـو هـا،      
  ]. 4[مصاحبه ها، سخنرانی ها و نظایر آن می داند

با این مقدمه چینی به نظر می رسد گام بعدي در شناخت اهمیت گفتمانی این اسناد 
گفتمـان یعنـی ادراك موقعیـت     توجه به معناي گزاره هاست، چیـزي کـه از راه فهـم   

گوینده، افق دلالت هاي معنایی و ارزشی که گوینـده در آن جـاي دارد، حاصـل مـی     
  .شود
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خواجـه   سوانح الافکاربا چنین رویکردي در این مقاله به بررسی افق هاي گفتمانی در 
  .رشید الدین فضل االله پرداخته خواهد شد

  سوانح الافکار رشیديافق گفتمان سازِ 
را از دو منظر می توان مطمح نظر قرار  سوانح الافکار رشیديوعه اسناد نهفته در مجم
از یک سو بخشی از این متون، معطوف به نظام فکري روزگار حیات نگارنده است . داد

و شاید بهتر باشد براي روشن تر شدن بحث از اصطلاحی بهره گرفته شود کـه فوکـو   
یا نظام دانایی می انگارد و در ] 5[»اپیستمه«  در طرحواره نظریه گفتمانی خود آن را

ا پرسـش از     تعریف آن باید گفت این نظام چیزي ست که فوکو تحلیل هاي خـود را بـ
آن آغاز می کند و آن را جهان نگرش اساسی اي معرفی می کنـد کـه فراینـد تولیـد     

نظـام  در واقع منظور از . ذهنی در عصر یا دوره اي خاص را متحد و یکدست می سازد
کل روابطی ست که در یک عصر خاص، وحدت بخشِ کردارهاي گفتمانی اي «دانایی 

هستند که اَشکال معرفت شناسانه، علم و احتمـالا نظـام هـاي صـوري را پدیـد مـی       
  ]. 6[».آورد

اسنادي که در زیرمجموعۀ این نگره می گنجند بیشتر شامل مواردي مـی شـوند کـه     
روشن است که مطالعـه  . فلسفی و معرفتی می پردازدنگارنده در آنها به طرح مباحث 

این اسناد از منظر ویژگی اسنادي آنها در واقع همان تجزیـه کلیـت هـایی سـت کـه      
در همین راستا شماري از اسناد ایـن مجموعـه   ]. 7[تولید معنا در آن صورت می گیرد

اوسـت   در برگیرنده موعظه هاي خواجه خطاب به زیردستان خود و به ویـژه فرزنـدان  
این قبیل نوشتارها بیش از هر چیز واجد . که هر یک بر فراز سمتی اداري ایستاده اند

شکل و صورتی از سیرالملوك هاي اخلاقی اند که واجد محتـوایی نصـیحت ورزانـه و    
  . ستاموعظه گرانه به ویژه درباره مسایل و امور اداري و حکومتی 

اي که اتفاقا غلیظ تر و پر رنگ تر از سویه  اما این اسناد سویه دیگري نیز دارند، سویه
جغرافیـایی و   -این سویه واجد معناها و بنیان هـاي سیاسـی  . نخست به نظر می رسد

نظام اداري و مناسبات حاکمیت است و اغلب اسنادي را در بر می گیـرد کـه خواجـه    
درآن از رهیافتی دیگر یعنی موضع سیاستمدار و نه معرفت شناس به نگـارش دسـت   
برده است و در عین حال بخشی از این نوشتارها موید گفتمان هاي علمـی ایـن دوره   
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است به ویژه اسنادي که در آن می توان ردپاهایی از خواجه رشـید الـدین طبیـب را    
  .تأمل برانگیزند» اپیستمه«این اسناد هم از منظر مطالعه . جستجو کرد

خش دیگري از نگرش گفتمانی فوکـو را  ب سوانح الافکاراین گونه گونیِ اسناد نهفته در 
باید بـا گفتمـان بـه مثابـه میـدان      «می نمایاند آنجا که بر این باور پاي می فشرد که 

نامتجانس و ناپیوسته اي برخورد کرد که در آن انسان ها در موقعیت هاي متفـاوت و  
  ]. 8[».متضاد قرار گرفته اند

  نمایی از شکل صوري اسناد
بیشتر ایـن  . از الگوي نسبتا واحدي تبعیت می کند نح الافکارسواشکل ظاهري اسناد 

اسناد وقتی خطاب به فرودست نوشته می شود با کمترین حواشی و اسـتطراد همـراه   
جملات دعایی آغازینِ نوشتار بسیار فشرده و موجز است و بلافاصله نگارنده بـه  . است

متـونی کـه واجـد     چنـین سـاختاري در  . محتوا و مضمون اصلی نوشـتار مـی پـردازد   
معرفت شناسانه و علمی زمانـه حیـات نویسـنده اسـت، کمـی       -گفتمان هاي فلسفی

متفاوت به نظر می رسد به این ترتیب که اغلب این نامه ها چـون خطـاب بـه چهـره     
هاي متنفذ به لحاظ فکري نگاشته می شوند و یا در پاسخ به چهره هاي مهم، معمولا 

نکتـه  . و گاه مزین به حکایات و  اشـعارنیز هسـتند   جملات دعایی طولانی تري دارند
جالب توجه در محتوا و هم در شکل ظاهري این اسناد آن که گاه الفاظ به کـار رفتـه   

یعنی جملاتی که نامه ها اغلـب بـا آنهـا آغـاز مـی شـوند و        -در جملات کوتاه دعایی
فکر و فرهنگ خود چشم اندازي از ت -وصفی تحسین آمیز از دریافت کننده نامه است

از جملـه بسـیاري از ایـن نامـه هـا بـا       . نوشتاري و عقیدتی زمان را بازتاب مـی دهـد  
جملاتی آغاز می شوند که دریافت کننده نامه را با ستارگان و افلاك قیاس کرده انـد  
تا بزرگی و عظمتش را بنمایانند و خود این امـر گویـاي اهمیتـی سـت کـه تنجـیم و       

است و به ویژه خواجه رشید الدین به مثابه یکـی از  داشته  ستاره شناسی در این دوره
از جملـه  . اي دارد اهتمام گران به ساخت رصدخانه در این زمـان بـدان عنایـت ویـژه    

را در مکتوبی کـه بـه او نگاشـته اسـت بـا ایـن       ] 9[خواجه مجد الدین اسماعیل فالی
ارقـام اقـلام   عطارد که وزیـر شهنشـاه فلـک اسـت از لئـالی      «: جملات وصف می کند

اهمیت این نظام واژگانیِ مرسـوم وقتـی   ]. 10[»مخدوم حقیقی ملتفط فراید فواید باد
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ه خواجـه مـی      روشن تر می شود که به مطلع مکتوبی اشاره شود که فالی در پاسـخ بـ
در واقع فالی هم به تبعیـت از زبـان واژگـانی مرسـوم در ایـن دوره کـه مویـد        . نویسد

مشتري کـه سـلطان ملـک    «: با این جملات آغاز می کند اهمیت تنجیم است، نامه را
سعد و اسعادست خوشه چین خرمن کمالات ملکی مخـدوم جهانیـان و آصـف دوران    

اما آنچه بیش از این اشاره به نظام واژگانی اهمیت دارد و در بررسی شکلی ]. 11[»باد
وشته مـی شـود،   اسناد این دوره به ویژه اسنادي که خطاب به یک وزیر نامدار ایرانی ن

تأمل بر انگیز است و نماد آن را در این مکتوب می توان باز جست، پرهیز از چاپلوسی 
هاي زیاده از اندازه در قبال وزیـر اسـت کـه شـاید ادبیـات نامـه نگـاري ایـن دوره را         

  .نمایندگی می کند
از مشخصات شکلی و محتوایی اسناد بازگو کننده گفتمان هاي فکري و نه سیاسی و  

اشـاره نویسـنده بـه چهـره هـاي      . اداري، استفاده از اشعار و حکایات در کنار هم است
اسلامی از جملـه ابـراهیم ادهـم و محمـد      -شناخته شده حوزه معرفت شناسی ایرانی

مصطفی به همراه ابیاتی که واجد و موید مولفه هاي مطرح در نوشتار است، مجموعـا  
  .ویسنده فراهم می کندبستر مناسبی براي انتقال اندیشه هاي ن

اما در نامه هاي اداري و حکومتی که خواجه اغلب به زیردسـتان و بـه ویـژه فرزنـدان     
خود می نویسد شکل اسناد ضمن آنکه با کمترین جملات دعایی همراه اسـت گـاهی   

اسـت و  » طول االله عمـره «نیز جمله دعایی آغازین آنها تنها در بر گیرنده جمله کوتاه 
جملات دعایی مخصوصا وقتی مکتوب خطاب به فرزندان خواجه نوشته  این. نه بیشتر

شده است تنها واجد واژگان پدرانه است و نه جمـلات دعـایی مرسـوم در نامـه هـاي      
از جمله، خواجه مکتوبی را که به فرزند خود امیر محمـود، حـاکم   . رسمی و یا ادیبانه

 -ره العین ثمره الفواد محمـود فرزند ق«:کرمان نوشته است با این جملات آغاز می کند
نکتـه جالـب توجـه در ایـن قبیـل نامـه هـا        ]. 12[»دیده ها بوسـیده  -ابقاء االله تعالی

از . امتزاجی ست که میان زبان رسمی و زبان نامه هاي خصوصی به چشم مـی خـورد  
جمله این نامه پس از این جمله دعایی با سطر هایی حـاوي شـکایت از دوري فرزنـد    

ه نظر می رسد این اطناب به دلیل آن است کـه خواجـه همچـون اکثـر     ب. همراه است
نامه هایی که بـه زیردسـتان و فرزنـدان خـود مـی نویسـد از عملکـرد امیـر محمـود          
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بـر  «نارضایتی اساسی ندارد هرچند که منهیان اخبار به گوش خواجه رسانده اند کـه  
ن را در بوتـه آز بـر آتـش    اهالی و متوطنان بم آن فرزند دست تغلبّ دراز کرده و ایشا

و گـاه فاقـد   ]. 13[»نیاز می گذارند و به سبب تکلیفـات دیـوانی مستاصـل شـده انـد     
هرگونه جمله دعایی ست؛ به این ترتیب است که خواجه به اصل موضـوع حساسـیت   
برانگیزي که انگیزه نگارش نامه است، اشاره می کند و بعد خواسته و دسـتور خـود را   

یکی از معتبرتـرین مهرهـاي    آل تمغایل نامه ها اغلب همراه با این قب. شرح می دهد
حکومتی اند و خواجه فراوان به اعتبار این مهر استناد می کند و از جمله در مکتـوب  

همگان برین جمله بروند و چون به علامت آل تمغاء ما موشح گـردد  «: نهم می نویسد
نهایی نامه هاي دسـتوري خواجـه،   و افزون بر این مهر، جملات ]. 14[»اعتماد نمایند

از جمله خواجه،  مکتوب پنجم خود را که . خود مهر تاکید پررنگی بر متن اصلی ست
به فرزندش امیر علی و در مذمت اهل بصره می نویسد، با این جملات بـه پایـان مـی    

در واقـع  ]. 15[»چون بر رأي آن فرزند وثوق تمام داشت زیادت اطناب نرفت«: رساند
یل جملات به تنهایی با ایهامی کـه در خـود دارنـد ضـرورت اجـراي دسـتور را       این قب

اما گاهی این ادبیات، صورت خشک تري به خود می گیـرد از جملـه   . فرایاد می آورند
خواجه مکتوبی را که به سنقر باورچی، غلام خود و حاکم بصره نوشته بـا ایـن جملـه    

  ]. 16[»رموده عدول نجویندو از ف«: دستوري تحکمّ آمیز به پایان می برد
گاهی نیز در پایان این قبیل اسناد خواجه غرض اصلی خـود را از دسـتور منـدرج در     

این ادبیات تقریبا در بیشتر نامه هایی با چنـین دسـتوراتی   . نامه صراحتا ذکر می کند
تا ایشان «: از جملۀ این ادبیات به این جملات می توان اشاره کرد. به چشم می خورد

سر فراغت به آبادانی و زراعت مشغول گردند و ما را به دعاي صالحه و ثناي فایحـه   از
و باز در نامه مشابه دیگري این جملات به عنوان حسن ختام نامه انتخـاب  » .یاد کنند

تا برکات این خیر مطلق، دافع قضاي معلق گردد و آثار خیرات و ضبط ... «: شده است
چنـین ادبیـاتی در نامـه اي کـه     ]. 17[»مسـموع افتـد   مبرات ما جهانیان را مشهود و

خواجه براي توجه به احوالات حسن مستوفی، امیـر معظـم مـی نویسـد نیـز رخ مـی       
نمایاند، آنجا که پس از اشاره به مشغولیت هاي اداري و دیوانی به غفلت خود از حـال  

ب و لازم برین محب صادق المحبه واج ـ«: مستوفی یاد می کند و در ادامه می نویسد
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شد که در باب او اندیشه مناسب ملایم فرماییم و تربیت و تمشیت او به نـوعی کنـیم   
و باز در مکتوبی دیگر با موضوع ]. 18[»که آثار آن بر روزگار ما واصل و متواصل گردد

و نوعی کند کـه ایشـان از سـر رفاهیـت و اسـتفادت      «: دادن انعام به فضلا می نویسد
همین رویکرد به روشنی بازتـاب  ]. 19[»به دعاي خیر یاد کنندمشغول گردند و ما را 

  .دهنده جو روانی و فکري ست که در گفتمان سیاسی این زمان حاکمیت دارد
  

  سوانح الافکاردر » نظام دانایی«بازتاب هایی از 
اسنادي که با چنین رویکردي نگاشته شده اند را می توان در سه عنوان دسته بنـدي  

جد محتوایی از موعظه، اسناد واجـد مباحـث فلسـفی و اسـنادي کـه      اسنادي وا: کرد
  .بازتاب هایی از محیط و بستر هاي علمی زمانه را در خود نهفته دارند

» رساله اخري فی تصـنیفه فـی الموعظـه   «نخستین نوشتار این مجموعه تحت عنوان 
. می تابانـد  اولین سندي ست که ویژگی گفتمانی برجسته خود را از لابلاي واژه ها باز

این سند که با ا طاعت و فرمان از حق آغاز می شود، در نخستین بندهاي خود واجـد  
. اي ست که از منظومه فکري فوکو گرته بـرداري کـرده ایـم   »اپیستمه«همان اندیشه 

اشاره نویسنده در این سند به مولفه هاي فکري ست کـه نظـام حاکمیـت و ضـرورت     
با نگاهی گذرا به محتواي این سـند ایـن نظـام فکـري     هاي فکري آن را باز می تاباند 
اگر سلطان از فرمان رحمن روي بگرداند باید کـه از  «: روشن تر چهره نمایی می کند

بنده و رعیت خویش چشم طاعت ندارد که نیکی بر زیردستان بیش از فضیلت خداي 
ننـده  این جملات با همه اختصار و ایجـازي کـه دارنـد روشـن ک    ]. 20[»بر وي نیست

زمانۀ خواجه رشید الدین انـد؛ زمانـه اي   » نظام دانایی«مشخصه هاي فکري حاکم بر 
که بندگی سلطان در برابر خداوند را به جهت حفظ رعیت از ضرورت ها می شمارد و 
از دیگر سو به نظر می رسد در چنین ادبیاتی اشارتی به مقایسه مقام سلطنت و مقـام  

همین امر روشن کننده آن است که در دوره اي که  .خداوندي نیز خودنمایی می کند
خواجه می زیسته است براي نگارش دستور الملوك ها ضمن بهـره منـدي از ادبیـاتی    

خواجـه در  . مشابه در متون پیشین نیاز به بازنگري هایی نیز احساس می شـده اسـت  
ه حکایـات  است پس از اشاره ب سوانح الافکاراین سند که یکی از اسناد نسبتا طولانی 
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و ابیات مرتبط با بحث بر اساس الگوي شکلی پیش گفته، می کوشد با تقسیم بنـدي  
مطالبی که قرار است در نامه گنجانده شود محتوا را از فربهی برهاند و به آسـان فهـم   

نکته جالب توجه در این سند آن است کـه خواجـه گفتـار    . کردنِ آن همت می گمارد
این قبیل اشعار در پایان این شکل . ثنوي خاتمه می بخشدخود را با ابیاتی در قالب م

از اسناد به منزله جملات تاکیدي نویسنده براي تکرار و یا محکـم کـردن مـیخ هـاي     
کوبیده شده است چنان که از محتواي اشعار نیز مستفاد مـی شـود، محتـوایی واجـد     

نچنانش پرسـت  آ«: نمادها و مولفه هاي پرستش و عبادت یعنی محتواي اصلی نوشتار
خـالق تـو   /گرچـه چشـمت ورا نمـی بینـد    /که همی بینیش به نصب العـین /در کونین

  ]. 21[»تراهمی بیند
مشابه چنین محتوایی را در دیگر اسناد این مجموعه نیـز مـی تـوان سـراغ گرفـت از      
جمله مکتوب بیست و یکم این مجموعه، مکتوبی سـت کـه خواجـه بـر فرزنـد خـود،       

ویسد و در آن به توصیه هاي اخلاقی مبادرت می ورزد و ایـن  خواجه عبداللطیف می ن
حسن قول و حسـن  : توصیه هاي اخلاقی را در قالب این موضوعات گردآوري می کند

فعل، تعامل با دشمن، سیاست، شجاعت، راحتی رساندن به مردم، دیانت، اجتنـاب از  
  ]. 22[بهرة جهان، اجتناب از حسد و جاه و رازداري

جموعه که مکتوبی ست از خواجه به مجد الدین اسماعیل فـالی، واجـد   دومین سند م
یکی از ویژگی هاي جالب توجـه ایـن مکتـوب،    . گفتمان فکري تاریخ میانه ایران است

به نظر می رسد خواجه در این مکتوب از فـالی مـی   . انگیزه خواجه از نگارش آن است
تی کـه در دسـت دارد او را   خواهد که درباره وزارت و درستی کارهـاي اداري و حکـوم  

چون پادشاهی طایفه فضل و بلاغت بـه انتسـاب آن حضـرت رتبـت و     «: موعظه نماید
اگـر از راه  . زینت یافته، اگر بنده در معنی وزارت اسـتفادتی یابـد چنـدان دور نباشـد    

مکرمت درین باب بسطی فرمایند سوابق بنده نوازي هاگردد، میامن ارشـاد خـدام آن   
  ].23[» .باد بمنه وجوده راز او آستان ارفع

را در این اسناد می توان در حکایات و رفـرنس هـایی   » اپیستمه«یکی از بازتاب هاي 
جست که خواجه در نامه هاي خود مثلا براي تاکید بر ضـرورت عـدالت ورزي مطـرح    
می کند و از جمله در مکتوب دهم، نامه اي که به فرزنـد خـود امیـر محمـود، حـاکم      
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اشـاره کـرده   ) هــ ق  99-101: حـک (است به عمر بن عبدالعزیز اموي  کرمان نوشته
و یا در مکتوب به خواجه عبدالطیف در خلال توصیه هاي اخلاقی خـود از  ]. 24[است

  ]. 25[یاد کرده است) هـ ق 198-218: حک(مامون، خلیفه عباسی
ویسـد  در مکتوبی که خواجه به یکی از فرزندان خود به نام خواجه سـعد الـدین مـی ن   

ایـن نامـه کـه    . دورنمایی از اندیشه و تفکر اخلاقی زمانه خواجه را می توان باز جست
مشحون به نصایح و مواعظ است در واقـع نامـه اي سـت انتقـادي کـه خواجـه در آن       

یکی از صبغه هاي فکـري جـالبی   . مستقیما به کاستی هاي سعد الدین اشاره می کند
ه نمایی می کند ادبیات ویژه اي ست که خواجه که در ابتداي این سند و متن آن جلو

به کار می گیرد ادبیاتی که ضمن آن که واجـد نمادهـاي انتقـاد آمیـز اسـت بـا هـم        
  :آغوشی با آیات و نثري مسجع، گونه اي تاکید را نیز به همراه دارد

به وفور شفقت مخصوص گشته معلوم کند که چون از فیض فضل بـی منـت و فـرط    «
ي جل جلاله و عم، نواله آن عزیز را بـر مسـند جهـان داري و چهـار     لطف بی علت بار

انـا جعلنـاك   «بالش کامکاري نشاند و هاتف عنایت ذوالجلالی در گوش هوش او نداي 
و دست تقدیر لایزالـی طـاق    در داد] 26[»خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق

علیـا موشـح فرمـود در خـاطر مـا      رواق ایوان کیوان رفعت او را به کتابه و رفعنا مکانا 
چنین جاي گیر بود که آن فرزند پیوستن به رعایـت رعایـا و دسـتگیري عجـزه کافـه      

  ]. 27[»...برایا قیام نماید
ال     دو دستور برجسته اي که خواجه نامه را با آن می آراید دستور بهره منـدي از عمـ

اجد و مـدارس و  بزرگ مرد و همین طور کوشش در آبادانی و سـاخت عمـارات و مس ـ  
امثالهم است که خود نشانگر اهتمام اصلی خواجه است؛ کوشش بـراي اداره درسـت و   
بسامان نظام اداري و تاثیرگـذاري بـر نظـام حاکمیـت از ایـن روزن و از سـوي دیگـر        

  . کوشش در آبادانی قلمرو ایلخانی
ه بـه  یکی از انواع این شکل اهتمام را در کوشش براي برگزیـدن چهـره هـاي برجسـت    

تولیت ابنیه و خانقاه ها می توان باز جست؛ چیزي که به تنهـایی بخشـی از گفتمـان    
خواجه در نامه اي که بر طریقه منشـور بـر اهـالی    . فکري این دوره را بازتاب می دهد
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بغداد و فرزند خود امیر علی، حاکم بغداد و نایب خود نوشـته، ضـمن سـتایش شـیخ     
  :می نویسد] 28[مجد الدین بغدادي

این منصب را بدو مفوض داند و اتباع او را به اعتزاز و احترام تلقـی نمایـد و خانقـاه    «
پادشاه سعید، غازان خان که در بلده بغداد واقع است و تولیت آن بقعه به ما متعلق و 
چند وقت بود که می خواستیم که شیخی را که بـه عواطـف ولایـات و بـدایع صـنایع      

تا به میامن محاسن اعمال سنیه و افعال مرضیه او  کرامات مخصوص باشد نصب کنیم
  ]. 29[»آن بقعه را رواجی پیدا آید و شرفی حاصل شود

همه آنچه از گفتمان سازي این سند مطرح است در جمله آخر قابـل بازیـابی سـت؛     
جمله اي که خواجه تلویحا رواج بقعه و شرف آن را در گرو کمالات شیخ مجد الـدین  

   .بغدادي می جوید
یکی دیگر از نامه هاي جالب توجه این مجموعـه کـه خواجـه از خـلال آن بـه طـرح       
گفتمان مربوط به مرگ و هستی و نیسـتی مـی پـردازد نامـه اي سـت کـه بـر شـیخ         
صدرالدین بن شیخ بهاء الدین زکریا نوشته و تعزیت او به فرزندي که او را مـرده بـود   

   :بازداده است و درباره موضوع مرگ نوشته است
و اگرچه فراق روح و بدن که سالها انیس و جلیس هم بوده اند المی عظیم است امـا  «

بالحقیقه لذات و مرادات و حصول درجات و کمالات ارواح را موقوفسـت نـه اشـباح را    
چه شبح انسانی به حقیقت زندانی بیش نیست، پس روح را در زنـدان محـن و قفـس    

ل اصلی و منزل طبیعی خود بازنیاید آرام بدن شادمان بودن محالست و هر چه به مح
  ]. 30[»و آسایش نگیرد

یکی از نامه هاي خواجه که در آن پرتوهایی بر گفتمان علمی روزگار خواجـه پاشـیده   
. شده است مکتوبی ست که در جواب اسوله مولانـا صـدر جهـان بخـاري مـی نویسـد      

پاسـخ مـی دهـد دربـاره      اولین سوالی  که مولانا پرسیده و خواجه در این نامه بـه آن 
پاسخی که خواجه به این پرسش می دهـد در هـم   . چرایی و سبب حصول زلزله است

تنیدگی تفکر علمی و تفکر قضا قدري مسلط بر گفتمان علمی و فکري روزگار خواجه 
را در خود باز می تاباند به این ترتیب که خواجه ابتدا بـه دلایـل علمـی ایـن رویـداد      

بخش اعظـم پاسـخ خـود را بـه اندیشـه ورزي اربـاب شـریعت و         اشاره می کند و بعد
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اصحاب حقیقت در این باره اختصاص می دهد تا نشان دهد که در این روزگار سـخن  
  : این افراد بر حکما چیرگی داشته است

در کتب حکما و فلاسفه چنین مسطور است که بخارات کثیفه چون در زمین صـلب  «
د که ازو خروج کند به واسطه تصاعد ابخـزه کثیفـه   محتقن می گردد و منافذ نمی یاب

زمین متحرك می گردد اما این سخن پیش ارباب شریعت و اصحاب حقیقت صـحتی  
ان االله علی کل شی «واحد لایزال بر موجب قوله تعالی ندارد چرا که صمد بی زوال و 

طولـه و  جل قوله عز و  بر همه اشیاء قادر است چه حکایت بنی اسراییل] 31[»ء قدیر
شنیده باشی و سمع مبـارك رسـیده پـس برداشـتن طـور      ] 32[»رفعنا فوقهم الطور«

که بر قوت نامتناهی و قدرت الهی واثق باشد  وقتی در دل مومن حقیقی جایگیر باشد
و ... و یکی از کمال قدرت آنکه او را درین جاهن به چشم نه بیند و به خرد در نیابنـد  

و تهی حکم هاي اوست که دوستان را بلا نماید و قـدرت  آدمی از دریافت او و قدرت ا
و دیگر آنکه خلق عالم درین عالم بـی وفـاء و   ... اوست که زلال از صخره صماء گشاید 

خاکدان بی قاء به اسباب مختلف هلاك می شوند و گور و لحد نمی یابند و همچنـان  
فهـام اهـل تحقیـق و    و خرد از ادراك این نیز عاجزسـت و ا ... می پوسند و می ریزند 

  ]. 33[»اوهام ارباب تدقیق ازین قاصر و خداي و رسول اثبات این معنی می کنند
اما رویکرد خواجه در مکتوب هاي دیگري که هر یک به نـوعی سـاحت علمـی زمانـه     
خواجه را در دل خود دارند رویکرد معتدل تري ست و مثلا ایـن رویکـرد در متـون و    

طبی و دارویی نوشـته شـده اسـت بسـیار واقـع بینانـه و        نامه هایی که درباره مسایل
 دارالشفاء] 34[در باب ادهاناز جمله می توان به مکتوبی اشاره کرد که . منطقی ست

در این نامه خواجـه ضـمن اشـاره بـه قلـت ادهـان       . تبریز به خواجه هندو می نویسد
مـع آوري و  دارالشفاء تبریز از خواجه علاء الدین مـی خواهـد کـه دسـتوري بـراي ج     

و در ایـن نامـه بـه    ]. 35[به دیگر سـرزمین هـا دهـد   » نوکرانِ جلد کاردان«فرستادن 
داروهایی اشاره می کند که به نظـر مـی رسـد در طـب و داروشناسـی ایـن زمـان از        
اهمیت برخورداند از جمله روغن بنفشه بادام، روغن یاسمین بادام، روغن گلاب بادام، 

اما نکته جالب توجه این سند آن اسـت  ... گل گیتی و  گلاب ایجی روغن چنبه، روغن
که خواجه چنان بر داروشناسی زمان خود آشنا و مسـلط اسـت کـه حتـی شـهرها و      
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و ایـن  ]. 36[مراکزي را که می توان این داروها را از آن تهیه کرد نیـز ذکـر مـی کنـد    
  .باز می تابانندهمه تنها چشم اندازهایی از ویژگی گفتمانی اسناد در تاریخ میانه را 

  چشم اندازهایی از فرهنگ عامه و تاریخ اجتماعی
گرچه در نگاهی گذرا نامه هایی اداري و رسمی  سوانح الافکار رشیدياسناد نهفته در 

تلقی می شوند، اما از منظر نگاه گفتمان ساز پیش گفته چشـم انـدازهایی از فرهنـگ    
طلاعات تاریخی در خور تـوجهی کـه   در لابلاي ا. عامه را نیز می توان در آن بازجست

از این اسناد به دست می آید سهم تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه نیز چنـدان انـدك   
  . نیست

خواجه در نامه اي که به شیخ صدر الدین بن شیخ بهاء الدین نوشـته و پـیش از ایـن    
هم بدان اشاره شد، یعنی نامه اي که براي تعزیت و تسلیت فرزنـد در گذشـته شـیخ    

فرستاده شد و مـی  » بیلاك«نوشته شده است به هدیه اي اشاره می کند که به رسم 
واژه ]. 37[»ان شاء االله که در محل قبول افتد و به دعاي صـالحه یـاد فرمایـد   «افزاید 

در زبان ترکی و مغولی به معنی معرفت و تحفه، عطا و انعام و بخشش است » بیلاك«
ی و یا رسـم هـاي معمـول در زمانـه خواجـه آن      و به نظر می رسد یکی از رسوم مغول

بوده است که براي تعزیت در گذشتگان هدیه اي براي بازماندگان فرستاده مـی شـده   
  . است

یکی از این چشم انـدازها را در توضـیحاتی مـی تـوان بازجسـت کـه خواجـه دربـاره         
تمغا به برداشتن رسم مالیاتی به آن اشاره می کند و گویاي آن است که در این زمان 

معنی مالیات بر چه محصولاتی بسته می شده است و از این منظر چه فشار سـنگینی  
از جمله خواجه در مکتوبی کـه در جـواب مولانـا صـدر     . بر اصناف وارد می شده است

می نویسد، نامه اي که به منظور گزارش فقر و فاقت مـردم اصـفهان   ] 38[الدین ترکه
ث از تخفیفاتی که براي مردم اصـفهان قایـل مـی    به رشته نگارش درآمده است در بح

و فرموده ایم که رسم هاي محدث چون تمغـاي چـوب و صـابون و    «: شود، می نویسد
  ]. 39[»فواکه و اقمشه که در اصفهان می سازند بکلی بر اندازند

بخش دیگري از رهیافت هاي فرهنگ عامه و تاریخ اجتماعی را از رهگذر جدول هایی 
افت که خواجه در آن به مقرري افراد اشاره می کند از جمله در نامه اي می توان باز ی



)1389شماره اول پاییز و زمستان ( نامه تاریخ نو نیمسال  

 

126

که درباره شیخ مجدالدین بغدادي نگاشته است ضمن ترسیم جدولی از مقرري اي که 
باید به کارکنان خانقاه بغداد تعلق گیرد، چشم اندازي از فرهنگ عامه را نیـز ترسـیم   

» اخراجات لیالی متبرکـه «ت عنوان و از جمله در همین جدول سرفصلی تح. می کند
نیز به چشم می خورد که در آن افزون بر مقـرري هـر روزه کـه اغلـب شـامل نـان و       

همـین طـور   ]. 40[گوشت می شود دستور دادن عسل، روغن و آرد نیز داده می شـود 
شمع وروغن قنادیل که نشانگر رسم و سنت عیدانه اي ست که در خانقـاه هـاي ایـن    

  .نیز همراه بوده استروزگار با سماع 
نمایی از تاریخ اجتماعی زمانه خواجه را در قالب مکتوبی می توان باز جسـت کـه بـه    

قریه هـاي  فرزند خود خواجه جلال می نویسد و از او غلامانی می طلبد که به آبادانی 
هر قریـه اي از آن  «: وي ضمن اشاره به این پنج قریه می نویسد ربع رشیدي بپردازند

عی از غلامان مستوطن گردانیده ایم تا به غرس کروم و اشجار و حفر قنـوات و  قرایا نو
انهار و جرف سواقی و قطف ثمار قیام نمایند و اکنون چهار قریه به حال عمارت آمده 

و در ادامه به نام قریه ها اشاره می کند که هر یک بر اساس نژاد غلامـان  ]. 41[»است
قریه گرجیان، قریه حبشیان و قریه قرویان و در ذکر قریه زنگیان، : نامگذاري شده اند

هر کدام به تعداد ذکور و اناث هر قریه نیز اشاره می کند به نظر می رسـد ایـن سـند    
یکی از اسنادي ست که طیف ساکنان ایران را به ویژه در تبریز آن زمان بازتـاب مـی   

  . دهد
شم مـی خـورد و بـه ویـژه از     به چ سوانح الافکاریکی از مکتوب هاي ارزنده اي که در 

منظر چشم انداز هاي تاریخ اجتماعی واجد اهمیـت در خـور تـوجهی سـت، مکتـوبی      
ست که خواجه به فرزند خود امیر علی، حاکم بغداد در باب انعام انام و فضـلاي کـرام   

خواجه در این نامه براي هر یک از علماء اقلامی به رسم انعام تعیـین  ]. 42[می نویسد
ی از مهم ترین این اقلام پوستین هایی ست که جهت علما بایـد فرسـتاده   می کند یک

شوند این موضوع از چند منظر حایز اهمیـت و موشـکافی سـت از یـک سـو نشـانگر       
اهمیت پوستین در مناسبات اجتماعی این زمان است تا آنجا که به مثابـه انعـامی در   

می دهـد کـه در ایـن زمـان     خور براي فضلا در نظر گرفته می شود از دیگر سو نشان 
هنر و پیشه پوستین دوزي در جامعه ایران مرسوم بوده اسـت و از دیگـر سـو خواجـه     
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براي هر کدام از فضلایی که نام می برد به پوستین خاصی اشاره می کند که بـه نظـر   
می رسد انواع پوستین ها را به لحاظ ارزش آن می نمایاند از جمله ایـن پوسـتین هـا    

پوسـتین فَنـَک اشـاره     سمور، پوستین وشـَق و وستین سنجاب، پوستین می توان به پ
  .کرد

مـی تـوان بازجسـت کـه فرهنـگ و       سـوانح الافکـار  نمونه هاي بدیع دیگري را نیز در 
  .حیات اجتماعی و هامه را در دل خود دارند

  
  نتیجه گیري

اهد بـود کـه از   مطالعه اسناد به ویژه در تاریخ میانه ایران آن زمان ارزنده و کارآمد خو
خلال اطلاعات پراکنده نهفته در آن در جستجوي بریـده هـاي بـزرگ تـري از تـاریخ      

بریده هایی که ناگفته هاي خود را در قالب نامه هاي ادیبانه، رسـمی، اداري و  . باشیم
مطالعه ویژگی گفتمانی اسناد کاملا در همین محمـل مـی   . دوستانه بازتاب می دهند
در این مطالعـه و از  . ي فراتر رفتن از اطلاعات تاریخی اسنادگنجد و کوششی ست برا

 سـوانح الافکـار  منظر ویژگی گفتمـانی اسـناد ضـمن آن کـه صـورت ظـاهري اسـناد        
یکی بازتاب هـایی از  : بازنمایی گردید به دو محمل اصلی گفتمانی اسناد نیز توجه شد

بـا محتواهـاي فلسـفی و    تاریخ ایران میانه که به ویـژه در نامـه هـایی    » نظام دانایی«
معرفت شناسانه بازتاب یافته است و دیگري چشم انـدازي از فرهنـگ عامـه و تـاریخ     

  .اجتماعی که از خالا آن برخی دورنماهاي معطوف بر حیات عامه روشن شد
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